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اومد استقبال معلم بود و مادرش از من خوشش    ییوارد خونه جمال شدم با خوشرو

  یبود با بحث امروز من کلا از جلو ستادهیچون با اخم پشت سر جمال ا ومدینم

 چشمش افتاده بودم 

 

 سلام حالت چطوره ؟؟  _

 د؟؟ یا خوبتکون دادم و گفتنم سلام ممنونم شم سرمو

 

 چشماشو رو هم گذاشت : شکر خدا   

 

 ؟؟  دیبه مادرش انداختم و گفتم سلام حال شما چطوره شما خوب هست ینگاه

 

 گفتن به خودم اکتفا کردو رفت داخل فقط

 

   ریپشت گوششو خاروند و گفت: به دل نگ  ییبه حالت  بامزه ا جمال

 عادت دارم! زای چ نیمن به ا ستی زدم : مهم ن پوزخند

 

 اتاق نشونم داد و کمکم کرد چمدنامو اون جا بذارم   هیداخل  میرفت

فکر کن  خونه    یخوام مغدب باش  ینم نجایبه ا  یاومد  نکهیتخت نشست :از ا رو

 خودت!

 

 بهش انداختم و سرمو تکون دادم :باشه ینگاه کوتاه 
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  یخواستیتو که نم نداختیم هیبهم تک ییجورا هیبود و  نیرفتار مادرش باهم سرو سنگ

 خونه ما؟؟؟ یپس چرا اومد یبا پسرم ازدواج کن

 

  امیبود. هنوز اون ناشناس بهم پ تی اهم یجوابشو ندم و برام ب کردمیم یسع منم

 بود   ختهیو اعصابمو بهم ر دادیم

 

که  کردمیو حس م گشتیبه خونه برم   شهی. جمال زودتر از همدادمیجوابشو نم اما

 شوق و ذوق داره 

 ؟؟ یندار ازین یزی به چ دیپرسیداشت و همش م هوامو

 

 نداشتم و اصلا نبودش   یخبر  دیبه فکرم بود خوشحال بودم. از حم نکهیا از

  یکار نیهمچ دیگفتم حم یدر ارتباط بودم وقت نایو فقط با ژ دادینم اماممیپ جواب

 کرده 

 

 کنه یداره و قرص مصرف م یمشکل روان دیحم دمیتعجب کرد و اونجا بود که فهم یکل

 

بود بچه   دهیفهم نایشک نکردم. ژ یزیهمه وقت  من به چ نیسوال بود پس چرا ا برام

 ش پسره  

 

 ؟؟؟ یکلام بهش گفته بود خب که چ هی دیخبر داده بود که حم دیحم به
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که برن  شهیم یراض دیحم یقدم بزرگه و به زود  هی نیکه ا ومدیبه نظرش م نایژ

 تا مطمئم بشه بچه ماله خودشه   شیازما

 

 نبود.  ییاما خب چاره ا خوردی کار به شعور برم نینظرم ا به

  کردمیم نییو  من تنها خونه بودم داشتم کانالا رو بالا و پا رون یمادر جمال رفته بود ب

 کنارم نشست   یحس کردم کس هویفرو رفته بودم که   لمیبحر ف تو

 

  دیکه خند دمیاز ترس کش ینیجمال ه دن یا دنگاهمو به کنارم دوختم ب دهیترس

 بترسونمت    خواستمینم دیاوووه ببخش_

 

 ااا یدزدا اومد نیکه ع ینکرد  یرو قلبم گذاشتم : اصلا کار خوب دستمو

 

 نکردم؟؟  یجلو اورد :چرا کار خوب سرشو

   دونمی: نم زدیتند تند م قلبم

 دختر؟؟ _

 بله؟؟ _

   برمیکردنت لذت م تیجلوتر اورد: از اذ سرشو

سرمو چرخوندم  یکرد و ازم فاصله گرفت منم فور یاومد تو دهنم که خنده جذاب قلبم

   لمیبه طرف ف
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  یجا هیبه  دیرس لمیاسترس داشتم و نفسام تند شده بود. از شانس گندم ف هنوز

 گرفتن یصحنه دار و دختر  و پسر داشتن لب م

 

 عوض کنم  تونستمی و نم رفتیلو م  یهمه چ  کردمیاگه شبکه رو عوض م  یطرف از

به شانسم   یلعنت شدیم دهیکش یکیبار  یداشت به جاها لمیف  یصحنه  میطرف از

 فرستادم

 

 . وفتادیاتفاقات نم  نیکدوم از ا چیاگه تنها بودم ه حالا
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